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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

 
  فريبرز سنجری

  ٢٠٢١ فبروری ٠٣
 

  :ئیتوضيح پيام فدا
ميليونی   که آزادی زندانيان سياسی در جريان آن، يکی از خواستھای توده ھای ۵٧ و ۵۶با اوج گيری انقلاب سالھای 
کشيد، مجبور به  به امپرياليسم شاه که زير ضربات انقلاب ، آخرين نفس ھای خود را می بپاخاسته بود ، رژيم وابسته 

 ١٣۵٧دی ماه سال   ٣٠در .  تن دادن به خواست انقلاب و آزادی زندانيان سياسی از زندانھای سراسر کشور گشت
 ترتيب داده ايم با ئیمصاحبھ ت به ھمين مناسب. آخرين دسته از زندانيان سياسی از سياھچالھای رژيم شاه آزاد گشتند

 به مصاحبهدر اين .  آزاد شدند رفيق فريبرز سنجری که در آن سال جزء آخرين دسته زندانيان سياسی بود که از زندان 
خصوص تلاشمان اين است که  اين واقعه و سير پر شتاب رويداد ھا در آن روزھای پر خروش انقلاب می پردازيم و به 

 و چگونگی ئینسل جوان، از چرا بر گوشه ای از تاريخ پر فراز و نشيب آن دوره به ويژه برای برای روشنی افکندن 
 از - مسعود احمدزاده شناخته می شود   که با نام رفيق -  رفقای معتقد به نظرات اوليه چريکھای فدائی خلق ئیجدا

اقعی تری از چگونگی تشکيل مجدد ديد و سازمان چريکھای فدائی خلق بعد از قيام بھمن جويا شويم و به خصوص 
   . چريکھای فدائی خلق ايران و روندی که طی کرد، به دست آوريم

  
 بخش اول

  
 ۵٧ با رفيق فريبرز سنجری در باره روزھای منتھی به قيام بھمن ئی پيام فداصاحبۀم

   خلق ايرانئیو تکوين تشکيلات چريکھای فدا
ه وقت خودتان را در اختيار ما گذاشتيد، از آنجا که شما در ميان آخرين رفيق سنجری ضمن تشکر از شما ک: ئیپيام فدا

 در رابطه با آزادی زندانيان سياسی از زندانھای مصاحبهگروه از زندانيان سياسی بوديد که از زندان آزاد شدند، و اين 

چيز بگذاريد بپرسيم که در  خلق منجر شد می باشد ، قبل از ھر ئیشاه و تحولاتی که به شکل گيری مجدد چريکھای فدا

   شما از کدام زندان آزاد شديد؟۵٧ دی ٣٠

 را سازمان داديد و قصد داريد خاطرات و رويداد ھای گذشته را به مصاحبه با درود به شما که اين :فريبرز سنجری

ر تھران  از زندان قصر د١٣۵٧ دی ماه ٣٠من در . منظور درس گيری و تجربه اندوزی نسل جوان امروز زنده کنيد

  .آزاد شدم

   اوضاع و احوال سياسی که به آزادی زندانيان سياسی انجاميد چگونه بود؟:پرسش
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امپرياليستھا و رژيم .  شاھد يک انقلاب بزرگ مردمی بود۵٧ و ۵۶خوب ھمانطور که می دانيد ايران در سالھای : پاسخ

شاه که در اين فاصله برای آرام کردن . دندسلطنت برای کنترل و سرکوب اين انقلاب به ھر وسيله ای متوسل می ش

بعد، از در ديگر .  داده بودتغييراوضاع و دلخوش کردن مردم به امکان اصلاحات در رژيم، چندين نخست وزير را 

اما ھيچ . وارد شده و برای ايجاد وحشت در ميان مردم، يک دولت نظامی به نخست وزيری ارتشبد ازھاری تشکيل داد

آخرين ترفند شاه برای انحراف مسير انقلاب، اين بود که در . رفند ھا نتوانستند آتش انقلاب را خاموش کنندکدام از اين ت

 دی ٢۶ّ دی ماه، شاپور بختيار که در گذشته يکی از اعضای جبھه ملی بود را به نخست وزيری  انتخاب نمود و در ١٠

بنابراين آزادی . ماد داد کشور را برای ھميشه ترک نمودماه ھم پس از اينکه مجلس فرمايشی وی، به بختيار رای اعت

 دی ماه حاصل اين شرايط بود که انقلاب توده ھای بپاخاسته، رژيم را به عقب ٣٠آخرين دسته زندانيان سياسی در 

بنابراين در چنين . نشينی ھای بزرگی وادار کرده بود و شخص شاه با چشمان گريان مجبور به ترک کشور شده بود

ايطی که وضعيتی انقلابی در جامعه برقرار بود و رژيم شاه آخرين نفس ھايش را می کشيد، و در شرايطی که بختيار شر

بطور رسمی و البته در ظاھر از انحلال ساواک يعنی دستگاه اھريمنی سرکوب شاه سخن گفته بود، دشمنان مردم، 

ند خشم مردم از رژيم شاه و امپرياليستھای حامی او به خصوص ًاجبارا تن به آزادی زندانيان سياسی دادند تا شايد بتوان

  .  را کنترل کنندامريکااز امپرياليسم 

 آيا شما وقتی که در زندان بوديد فکر می کرديد که زمان آزاديتان فرا رسيده است؟: پرسش

سی را در تپه ھای اوين اعدام  زندانی سيا٩ که ساواک ۵۴مثلا در سال . سالھای زندان با ھم فرق داشتند.  ببينيد:پاسخ

اضطراب و . نمود و بعد به دروغ مدعی شد که حين فرار کشته شده اند خوب ما شاھد شرايط خيلی بدی در زندان بوديم

 نفری که تيرباران شدند ليست ٩در آن زمان شايعه بود که جدا از . ناراحتی ، برخی از زندانيان سياسی را فرا گرفت

در چنين اوضاعی روشنه که کسی . که قرار است در زمان مناسب به ھمان سرنوشت دچار شونددومی ھم وجود دارد 

به خصوص که چندی بعد ساواک از آزادی زندانيانی که دوران محکوميتشان تمام شده بود . تصوری از آزادی نداشت

راھيم دل افسرده که محکوميتشان  و اب محسن مديرشانه چیحتی برخی از آنھا از جمله محمد دھقانی،. ھم جلوگيری نمود

اما در نزديک به دو سال با . تمام شده بود را دوباره به دادگاه کشانده و ھر کدام را به چند سال زندان اضافی محکوم کرد

ھنوز مدت .  کردتغييرتوجه به اوج گيری مبازات توده ھا، تحولات آنچنان سرعتی به خود گرفت که اوضاع به شدت 

کيل حزب رستاخيز شاه و کوشش رژيم در قدرقدرت نشان دادن خود نگذشته بود که انقلابی بزرگ و کوتاھی از تش

 شرايط را بھتر توضيح دھم لازم است بگويم که مدتی قبل از آزادی از تغييربرای اينکه اين . مردمی ايران را فراگرفت

گھداری می شدند را به زندان قصر منتقل کرد که من زندان، ساواک تعداد زيادی از زندانيانی که سالھا در زندان اوين ن

در زندان قصر که تقريبا در وسط شھر تھران قرار داشت ، ما برخی مواقع صدای شعارھای .  ھم يکی از آنھا بودم

يعنی امواج انقلاب چنان . گفتن آنھا را در پس ديوارھای بلند زندان قصر می شنيديم" مرگ بر شاه"تظاھرات کنندگان و 

 ۵٧ آبان ١۵در . ات بزرگی که در پيش بود را احساس نکندتغييرابعاد وسيعی پيدا کرده بود که کمتر کسی می توانست 

بنابراين انقلاب ، . خود شاه در تلويزيون حضور يافت و رسما اعلام نمود که پيام انقلاب ملت ايران را شنيده است

به ھمين دليل ھم در ھمان زمانی که شاه ھنوز در ايران بود .  بودخودش را به راس ديکتاتوری حاکم نيز تحميل نموده 

ما زمانی که در زندان قصر بوديم شاھد چند واقعه بوديم که به از سوی ديگر . تعداد زيادی از زندانيان را آزاد کردند

 ھمراه با ناصر -  و اگر اشتباه نکنم-" رمزی کلارک"برای نمونه يک روز . درک سير رويدادھا تا حدی کمک می کرد

بود و چند نفر ديگر و چند خبرنگار خارجی به و از موسسان حسينه ارشاد  دس بازرگاناز نزديکان مھنميناچی که 

ًچرا که وی قبلا از مسئولين دولت . از نيرو ھای چپ کسی به بحث با رمزی کلارک تمايلی نشان نداد. زندان قصر آمدند
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اما مجاھدين که مسعود رجوی و . اينده يا فرستاده ويژه اين دولت را بازی می کرد بود، و از قرار حال نقش نممريکاا

در . موسی خيابانی در راسشان بودند در ھمان بدو ورود رمزی کلارک، وی را دور کرده و با وی به مذاکره نشستند

ما، يعنی چند . ون می باشدميان جمعی که وارد زندان شده بود يک جوانی ھم بود که می گفت خبرنگار نشريه ليبراسي

 مثل رفيق شھيد عبدالرحيم صبوری و رحيم کريميان، اين خبرنگار را به يکی از اتاق ھای زندان ئینفر از رفقای فدا

او می گفت که حتما اين صحبتھا را در نشريه درج خواھد . برده و کلی در مورد جنايات شاه و ساواک افشاگری کرديم

 مدت کوتاھی بعد از آن از زندان آزاد شديم ديگر از انعکاس يا عدم انعکاس آن افشاگری ھا در از آنجا که ھمه ما. کرد

 کرده است ديدن چھره ھای جديد در زمان تغيير  واقعه ديگر که نشان می داد اوضاع چقدر .آن روزنامه خبری ندارم

عث شده بود برخی ار آشنايان زندانيان که قبلا نمی اوضاع انقلابی با. ملاقات زندانيان سياسی با اقوام و آشنايان خود بود

برخورد زندانبانان ھم با . خواستند يا به آنھا اجازه داده نمی شد تا به ملاقات بيايند حالا به ديدن آشنايان خود می آمدند

  .ھمه اينھا نشانگر آغاز دوره جديدی بود.  کرده بودتغييرزندانيان کاملا 

   می رفت که زندانيان سياسی به آزادی خود يقين داشتند؟پس شرايط طوری پيش: پرسش

 گر چه در آن روز ھا شايعاتی مبنی بر احتمال کودتا و شدت عمل ارتش به گوش می رسيد، اما با خروج شاه از :پاسخ

ل از اين يقين به آزادی از زندان به گونه ای بود که چند روز قب. ايران برای ھمه روشن بود که رژيم سلطنت رفتنی است

 خلق ئیکه آخرين دسته زندانيان سياسی را آزاد کنند ، در بين رفقای چپ که بيشتر آنھا در ارتباط با چريکھای فدا

ًدستگير شده بودند بحثی درگرفت که اگر دولت اجبارا آخرين دسته زندانيان را آزاد کرد يکی از رفقا پيامی از طرف 

ھر چند به صورت غير ( پيش از اين، با توجه به مخالفت ھای رفيق جزنی . برای مردم بخواندئیجمع رفقای چپ فدا

با تئوری چريکھای فدائی خلق که با نام رفيق مسعود احمدزاده شناخته می شود، بين رفقای طرفدار اين تئوری ) صريح

 حال در آن شرايط، ھر با اين. و کسانی که به عنوان طرفداران رفيق جزنی شناخته می شدند، انشقاق به وجود آمده بود

با توافق دو جناح، پيامی نوشته شد که قرار شد ابوالقاسم . دو دسته توافق کردند که پيامی به منظور فوق تھيه شود

البته اين مشروط به . طاھرپرور که تقريبا از بقيه مسن تر بود در زمان آزادی ھمه ، اين پيام را رو به مردم بخواند

 ھا ئیبا توجه به اين که به دسته بندی در ميان فدا. نيان بود که ھر روز احتمالش بيشتر می شدآزادی آخرين دسته زندا

اشاره کردم ، بد نيست ھمين جا اضافه کنم که با توجه به اين که رفيق بيژن جزنی در زندان در رد نظرات رفيق مسعود 

البته، ابتدا خود رفيق جزنی و . ی به وجود آمده بودمقالاتی نوشته بود، بحث ھای حادی در زندان در بين زندانيان سياس

کسانی که از وی طرفداری می کردند منکر اين امر بودند که نوشته ھای ارائه شده کاملا متضاد با نظرات رفيق مسعود 

دند به ھمين دليل در يک دوره ، مدتھا انرژی رفقائی که پايبند نظرات شناخته شده چريکھای فدائی خلق بو. می باشد

صرف آن می شد که ثابت کنند که نظرات ارائه شده توسط رفيق جزنی با نظرات رفيق مسعود احمدزاده متفاوت و 

بعد از مدتی که ديگر جائی برای انکار اين واقعيت وجود نداشت، آنھا به ھر مصلحتی که بود تأکيد کردند . متضاد است

در رابطه با اين بحث ھا، انشقاق علنی بين طرفداران . داده است" تکامل"که رفيق بيژن جزنی، نظرات رفيق مسعود را 

جنبش مسلحانه به وجود آمد و  ھر دو طرف، برای نمونه در اوين که من آنجا بودم، تشکيلات خاص خود را در زندان 

درست قلمداد می به تدريج گرايش جديدی بين زندانيان سياسی شروع به رشد نمود که اساسا مبارزه مسلحانه را نا. داشتند

 و زندانيان چپ به آن متمايل ئیمتاسفانه اين گرايش رو به رشد بود و ھر چه می گذشت تعداد بيشتری از رفقای فدا. کرد

  .   می شدند

  اين گرايش سوم آيا از طرفداران نظرات جزنی بودند يا ھر دو؟: پرسش
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ق احمدزاده ھم که در ارتباط با نظرات ارائه شده توسط اما از طيف طرفداران رفي.  بيشتر از پيروان جزنی بودند:پاسخ

ًکلا واقعيت اين بود که . جزنی دچار ترديدھائی در مورد نظرات رفيق مسعود شده بودند ھم در بين آنھا ديده می شد

ند طرفداران جنبش مسلحانه بيشتر وقتی نظرات رفيق مسعود را رد می کردند، ابتدا طرفدار نظرات بيژن جزنی می شد

اين روندی بود . ًو بعد از مدتی نظرات جزنی را ھم کنار گذاشته و کلا مخالف تئوری و شيوه مبارزه مسلحانه می شدند

آگاھی به اين واقعيت از آنجا اھميت دارد که در . که در دو سال قبل از آزادی زندانيان سياسی، در زندانھا شاھدش بوديم

ن طرفداران خط رفيق احمدزاده را تحت فشار گذاشته و عليه آنھا تبليغ می زمان آزادی برخی از کسانی که در زندا

 را ئی و مبارزه مسلحانه موضع می گرفتند، ھنگامی که استقبال کم نظير توده ھا از فدائیکردند و حتی علنا عليه فدا

 دوش مردم قرار گرفتند، مشاھده کردند، و با توجه به احترامی که توده ھا نسبت به زندانيان سياسی داشتند ، روی

را سر می " ئی تو افتخار مائی، فدائیفدا"و " ئیدرود بر فدا"موضع واقعی خود را کتمان نموده و ھمراه با مردم، شعار 

  .  را به پابوس ارتجاع بردندئیاينھا ھمان ھائی بودند که بعد ھا ھمراه با فرخ نگھدار بخش بزرگی از سازمان فدا. دادند

  آن روز وضع چگونه بود؟.  د برگرديم به روز آزادی از زندانبگذاري: پرسش

 در آن روز ، با توجه به اخباری که حکايت از آزادی زندانيان می کرد، مردم زيادی جلوی در زندان قصر جمع :پاسخ

بنی بر احتمال با اين حال، در ميان اين جمعيت شايعاتی م. شده بودند و خواھان آزادی فوری زندانيان باقی مانده بودند

عدم آزادی زندانيان رواج يافته بود که شديدا آنھا را خشمگين ساخته بود تا حدی که احتمال يورش آنھا به زندان می 

بعدھا فھميديم که زندانبانان از ترس خشم جمعيت، برای آرام کردن مردم خواسته بودند کسانی داخل زندان شده و . رفت

به ھمين دليل ھم مھدی سامع که خودش از . ن سياسی دارند برای آزادی آماده می شوندبه چشم خود ببينند که زندانيا

وی آمده بود که . زندانيانی بود که تازه آزاد شده بود و در آن زمان جلوی در زندان قصر حضور داشت وارد زندان شد

با آمدن او به درون زندان، آخرين . از قطعی بودن آزادی زندانيان خبردار شده و به جمعيت بيرون زندان اطلاع دھد

در آن روز، زندانبانان برای مطمئن . دسته از زندانيان سياسی ھر چه بيشتر در فضای بيرون از زندان قرار گرفتند

کردن جمعيتی که مقابل در زندان جمع شده بودند نسبت به آزادی ھمه زندانيان سياسی، حتی گذاشتند که مسعود رجوی 

  .لحظاتی در مقابل مردم قرار گرفته و خبر آزادی قطعی ھمه زندانيان را به آنھا بدھداز مجاھدين برای 

آيا اين کار را . ً ببخشيد، قبلا از پيامی صحبت کرديد که قرار بود موقع آزادی خطاب به مردم خوانده شود:پرسش

  کرديد؟  آن پيام چه شد؟

زاد شدند ، در شرايطی که مردم بسياری در جلو درب زندان  دی وقتی آخرين دسته زندانيان سياسی آ٣٠ بله در :پاسخ

قصر تجمع کرده بودند ، اين پيام توسط ابوالقاسم طاھرپرور که اھل لاھيجان بود و از طريق رفيق غفور حسن پور، 

  .خوانده شد  ھا قرار گرفته بود،ئیسازمانده اصلی گروه جنگل، در ارتباط با فدا

  که می دادند يادتان ھست؟ ئیمقابل در زندان تجمع کرده بودند آيا از شعار ھا گفتيد مردم زيادی در :پرسش

زندانی سياسی آزاد بايد "چون شرايط، شرايط پيروزی بود و مردم به چشم خود می ديدند که شعار .  بدون ترديد:پاسخ

، ئیدرود بر فدا"يده می شد  که شنئیاز شعار ھا. ّکه در طول انقلاب فرياد زده می شد، دارد متحقق می شود" گردد

بعد از شاه نوبت "و " ئی، تو افتخار مائی، فدائیفدا" ، "ايران را سراسر سياھکل می کنيم"و " سلام بر مجاھد

وقتی زندانيان را .   عليه دولت بختيار که در واقع آخرين نخست وزير شاه شناخته می شد، بودئیو شعار ھا "ستامريکا

در ھمين روز بود که من با چشم خود . ا بر دوش گرفته و ھمين شعار ھا را تکرار می کردندآزاد کردند مردم آنھا ر

 ھا سخن می گفتند، و ئی و رزم سياھکل شدم که در زندان با حرارت عليه فدائیشاھد شعار دادن کسانی به نفع فدا

  . گرفتندًھمانطور که گفتم ھمين ھا بعدا در رأس سازمان چريکھای فدائی خلق ايران قرار
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چطور کسانی که عليه چريکھای فدائی خلق و رزم دلاورانه آنھا بودند، . درک اين موضوع اندکی دشوار است: پرسش

  يک باره سر از رھبری سازمان آنھا در آوردند؟  لطفا کمی بيشتر توضيح بدھيد؟

 که در ارتباط با سازمان در زندان برخی از کسانی.  باشد؛ با ذکر نمونه اين موضوع را توضيح می دھم:پاسخ

چريکھای فدائی خلق دستگير شده بودند، ابتدا تحت عنوان طرفداری از نظرات بيژن جزنی عليه نظرات بنيادی 

ًآنھا بعدا گفتند که اساسا جنبش . چريکھای فدائی خلق و مخالفت با نظرات مسعود احمد زاده شروع به تبليغ کردند

خوب بطور طبيعی . تی که آن روزھا گفته می شد ، مشی مسلحانه را رد کرده بودندمسلحانه را قبول ندارند و به صور

اما متاسفانه ما شاھد چنين مواردی از . بدھند" ئیدرود بر فدا"ُچنين افرادی ديگر محق نبودند که بر دوش مردم شعار 

. با جماعت است"  جماعت شدنھم رنگ"فرصت طلبی بوديم که نشان می داد کار اپورتونيستھا با بی پرنسيبی تمام، 

 ھا ئیِيک مورد جمشيد طاھری پور بود که در زندان و قبل از آزادی ، با بيشرمی تمام مدعی بود که مبارزه مسلحانه فدا

اما وی به دنبال . ضربات بزرگی به جنبش کارگری و کمونيستی زده و کار فدائی ھا در حد خيانت به مردم بوده است

ھمين فرد پس از آزادی از زندان در ترکيب باند سازشکار حاکم بر .  شعار می دادئیبه نفع فداآزادی بر دوش مردم 

ّسازمان قرار گرفت و در معيت فرخ نگھدار، در مقام يکی از مسئولين آن سازمان، ضربات بزرگی به سازمان 

  .چريکھای فدائی خلق، که اميد طبقه کارگر و توده ھا بود زد

ھر چند قرار گرفتن فردی که اسم برديد و يا فرخ نگھدار در رھبری . ، موضوع بيشتر روشن شدبا اين توضيح: پرسش

  .سازمان نياز به توضيح داره

اما . اين مسئله را بايد در جای خودش با تفصيل بررسی کرد و دلائل آن را در اختيار نسل جوان گذاشت.  درسته :پاسخ

 به ۵۵ به آن اشاره کنم بايد بگويم که بعد از ضربات بھار و تابستان سال اگر در اين فرصت بخواھم بطور کلی و موجز

 عملا کميت و کيفيت سازمان ، که تا مدتی بعد ھم ادامه داشتاين تشکيلات ، ضرباتی و شھادت رھبران ئیسازمان فدا

سازمان نداشتند و به کسانی در رھبری سازمان قرار گرفتند که درک درستی از بنيان ھای تئوريک . شديدا نزول کرد

 ٣شماره " پيام دانشجو" در نشريه ۵۶ آذر ١۶ھمين خاطر ھم به شکلی کودکانه و بدون ارائه تحليلی دقيق از شرايط در 

شيوه اعلام اين مسالۀ مھم، يعنی .  اعلام کردند که نظرات رفيق احمدزاده را کنار گذاشته و نظرات جزنی را پذيرفته اند

 دادن، خود مويد غير تغييرک سازمان را بدون ھيچ مبارزۀ ايدئوئولوژيک علنی و عمومی ای، کليت دستگاه فکری ي

با اوج گيری انقلاب و آزادی زندانيان سياسی، مرکزيت جديد در عمل و مطابق . مارکسيستی بودن برخورد آنھا بود

با . معروف شده است" ضو گيری ويژهع"ھمان شيوۀ برخورد، مبادرت به عضو گيری از ميان اين زندانيان نمود که به 

 اين عضوگيری عملا دار و دسته مورد بحث وارد سازمان شدند و با توجه به ضعف نظری مسئولين آن زمان سازمان،

و اين واقعيت که اين مسئولين از قبل تئوری مبارزه مسلحانه راھنمای سازمان يعنی نظرات رفيق مسعود را کنار گذاشته 

  . توانستند در ارگانھای رھبری قرار بگيرندبودند ، به راحتی

آيا به خاطر می آوريد که  در آن روز شاھد چه . برگرديم به فضای روز آزادی آخرين دسته از زندانيان سياسی: پرسش

  فضا و شرايطی شديد؟

حبس ابد می دانيد که من به . آن روز، يک روز بزرگ و فراموش نشدنی در زندگی ام بود بله، حتما؛ چون :پاسخ

محکوم شده بودم و به واقع ھم خودم را در بھترين حالت قابل تصور، برای سالھای طولانی ماندن در زندان آماده 

می ديدم که دو باره امکان .  سال با انقلاب مردم دارم آزاد می شوم٨اما حالا می ديدم که بعد از نزديک به . کرده بودم

در ھمان لحظات اوليه . ی که با ھمه وجود به آرمانھا و راھش باور داشتم بپيوندممی يابم برای ادامه مبارزه به سازمان

بعد دقيقا به خاطر دارم که يک مرتبه متوجه شدم .  شعار می دادندئیآزادی، مردم، ما را بر دوش گرفته و به نفع فدا
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. ق ورزشکار و ورزيده ای بودرضا از رفقای فدائی و اھل بروجرد و رفي. که روی دوش رفيق رضا نعمتی قرار دارم

ولی رفيق ديگری باز . تقلا کردم از دوش او پائين بيايم. او خود زندانی سياسی بود که قبل از ما از زندان آزاد شده بود

ًاين دفعه رفيق غلام ابراھيم زاده، اھل کنگاور از گروه ستاره سرخ بود که بعدا از . مرا به دوش خود گرفت

برای ھمين مرتب به ھر دوی . من اصلا مايل به اينکه بر دوش رفقا قرار بگيرم نبودم.  شد" ارگرراه ک"بنيانگذاران 

اما آنھا !  ميگفتم وزنم زياد است، نمی خواھم مشکلی برای کمرتان درست کنم. اين رفقا می گفتم مرا زمين بگذاريد

در آن روز ھمچنين شاھد بودم که بعد از . داصلا به حرف ھای مصرانه من گوش نمی دادند و کار خودشان را می کردن

را تحقق يافته و " شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد"اين که ھمه زندانيان از زندان آزاد شدند، فرياد ھای مردم که 

  . لحظه پيروزی خود را می ديدند، سراسر فضای منطقه را فرا گرفت

ا نعمتی و غلام ابراھيم زاده مدت کوتاھی پس از آزادی از زندان در متأسفم بگويم که آن دو رفيق که اسم بردم، رفقا رض

ِدست رژيم تازه روی کار آورده شده امپرياليستھا گرفتار شدند و ھر دوی آنھا توسط جلادان جمھوری اسلامی به شھادت 
  .رسيدند

ز تمام شدن اين مراسم آيا از خانواده خودتان ھم کسی در جلوی درب زندان حضور داشت؟ و در ضمن بعد ا: پرسش

  چکار کرديد؟

چرا که در ھمان .  با اين که مادرم ھميشه در ھر زندانی که بودم به ملاقات من می آمد، آن روز در آنجا نبود:پاسخ

زمان، مادر سنجری به اتفاق تعداد ديگری از مادران، در کاخ دادگستری برای آزادی ھمه زندانيان سياسی در تحصن 

به ھمين دليل من ھم بعد از پراکنده شدن مردم يا به قول شما اتمام آن مراسم، با تعدادی از رفقا به کاخ . بسر می بردند

  .در آنجا بود که برای اولين بار بعد از آزادی از زندان مادر را ھمراه با بقيه مادران ديدم. دادگستری رفتيم

   بعد از آزادی را در آنجا گذرانديد؟به نظر می رسد که بعد به خانه تان رفتيد و اولين شب: پرسش

 که مخصوص شھدای ٣٣ نه، يادم است که شب در دادگستری مانديم و فردا صبح زود رفتيم بھشت زھرا قطعه :پاسخ

  . بعد از ادای احترام به شھدای جنبش بود که برای اولين بار رفتيم به خانه. جنبش مسلحانه بود

   احمدزاده در زندان تشکلی داشتيد ، با آزادی از زندان چه بر سر آن روابط آمد؟ گفتيد که با طرفداران خط رفيق:پرسش

 از آنجا که رفقا اھل شھرھای مختلف بودند بطور طبيعی می بايست ھر کس به شھر خودش و برای ديدار با :پاسخ

ما نمی . تن با سازمان مطرح بودًبرای ما مستقيما ارتباط گرف. خانواده رنج ديدۀ خودش برود و بعدا با ھم ارتباط بگيريم

به خصوص . دانستيم که سازمان در رابطه با شرايط جديد دارای چه خطی است، می خواستيم از اين امر مطلع بشويم

می خواستيم با توجه به نظرات مختلفی که در زندان شاھدش بوديم، بدانيم که سازمان در کجا ايستاده است؟ و برنامه اش 

  چيست؟

   برايتان اھميت زيادی داشت اين ارتباط کی برقرار شد؟ئیوجه به اينکه ارتباط با سازمان فدا با ت:پرسش

سازمان چريکھای فدائی .  تا جائی که به خود من مربوط است ، تقريبا از ھمان شب آزادی اين ارتباط برقرار شد:پاسخ

ش می برد که اگر اشتباه نکنم مسئول اين خلق در آن زمان بخش يا قسمتی داشت که فعاليت ھای علنی سازمان را پي

البته شنيدم که سازمان در فکر ايجاد يک نھاد علنی با ھمکاری برخی چھره ھای فرھنگی . فعاليت ھا ھم مھدی سامع بود

در ھمان . و دانشگاھی شناخته شده بود، ولی سرعت حوادث مساله را منتفی کرده و بعدا خود سازمان علنی شد

بر اين اساس، روز بعد و بعد از .  با مھدی سامع داشتمئی ھای دوران زندان، صحبت ھائیجه به آشنادادگستری با تو

در جريان صحبت ھا و توضيحات وی، رئوس کارھای . برنامه بھشت زھرا که به خانه رفتم وی نيز به خانه ما آمد

تا در فرصتی با رفقای مسئول سازمان در سازمان دستم آمد و قرار شد من نيز در ھمان فعاليتھای علنی ھمکاری کنم 
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تصور من آن بود که رفقای مسئول کسانی ھستند که در دوران مبارزات چريکی در سازمان فعاليت . ارتباط قرار بگيرم

به ھمين خاطر تا فرا رسيدن روز ملاقات با رفقای چريک مورد تصورم، از فردای روز آزاديم در بخش . می کردند

  .  سازمان دست به کار شدمفعاليت ھای علنی

به خصوص با توجه به اين که . ًلطفا کمی در رابطه با روزھای اولی که از زندان آزاد شده بوديد صحبت کنيد: پرسش

 بھمن ھمان سال اتقاق ٢١ روز تا قيام توده ھا که در ٢٠، چيزی حدود تنھا ١٣۵٧ دی ٣٠شما از روز آزادی تان يعنی 

  .افتاد، فاصله داشتيد

 خوب می دانيد که در آن دوره به دليل اينکه آزادی زندانيان با فرار شاه توام شده بود و انقلاب در خيابانھا جريان :اسخپ

داشت، بطور طبيعی اقوام و دوستان و آشنايان زندانيان بی ھيچ ملاحظه کاری در ابعادی  وسيع به ديدن زندانی آزاد 

اقوام و . در مورد من ھم اين طور بود. انی مزبور را به خانه خود دعوت کنندشده می رفتند و اصرار ھم داشتند که زند

.  آشنايان با شور و شوق فراوان برای ديدن می آمدند که بطور طبيعی مادر سنجری ترتيب ھمه اين ديدار ھا را می داد

 بودند که در طول سالھای ئیاجدا از فاميل بخش بزرگی از کسانی که برای ديدن آمدند خانواده زندانيان و شھدای فد

در چند روز اول بدون اغراق، خانه ھميشه پر بود و طبق . زندان، مادر سنجری با آنھا رابطه نزديکی بر قرار کرده بود

  . می کردئیرسوم رايج، مادر به کمک اقوام و دوستانش از آنھا پذيرا

ين رياحی ھمراه با خانواده اش آمدند که پس از چند سال، نورالد. از ميان اين جمعيت برای نمونه چند نفر را نام می برم

 بود که با ھم در زندان عادل آباد شيراز بوديم و خانواده اش با مادر ئینورالدين از رفقا. ديدن وی خوشحال کننده بود

بود اما در زندان  در ارتباط با سازمان دستگير شده ۵٠نورالدين از کسانی بود که در سال . سنجری خيلی نزديک بودند

يادمه که در حين صحبت به من گفت آيا در فکر ازدواج ھستی؟ و قبل از اينکه من . مبارزه مسلحانه را رد کرده بود

پاسخ دھم خودش گفت نکند به خاطر اعتقاد به مبارزه چريکی ازدواج را قبول نداری؟ در پاسخ گفتم اين مساله به اين بر 

قه ات را پيدا کنی و با او در تفاھم باشی ، البته اين ھم واقعيتی است که شرايط مبارزه می گردد که تو فرد مورد علا

بعد ھم .  را محدود و مشروط می کنه اما از نظر اصولی فکر نمی کنم چنين امری نادرست باشدئیبرخی مواقع کارھا

؟  که با دخالت ديگران !يدا کرده ایگفتم حالا من ھيچ مگر خودت که به مبارزه چريکی ديگر اعتقاد نداری کسی را پ

نورالدين را ديگر نديدم تا شنيدم که در بنيانگذاری راه کارگر ، نقش . موضوع عوض شد و پرسش بدون پاسخ باقی ماند

 . خرداد دستگير و متاسفانه به دست جلادان جمھوری اسلامی اعدام شده است٣٠داشته و بعد از يورش 

انه ما آمد بيژن چھرازی بود که قبل از دستگيری در ارتباط با سازمان انقلابی فعاليت می  که به خئیيکی ديگر از رفقا

وی پس از آمدن به ايران بعد از چند سال فعاليت، توسط ساواک دستگير . کرد و در ھمين ارتباط ھم به چين رفته بود

. عه با ھم بوديم و بيشتر با ھم قدم می زديم برای مدتی من با رفقا بيژن و صبوری در زندان قزل قل۵٣در سال . شده بود

ھمسر بيژن در سالھای زندان روابط نزديکی با . بيژن با ھمسر و دخترش که اگر اشتباه نکنم بھار نام داشت آمده بودند

 درست کرده و اين تشکل ئیيادمه که بيژن با خوشحالی می گفت که کارگران شرق تھران تشکل ھا. مادر سنجری داشت

بعد ھا شنيدم که بيژن که در ارتباط با . معلوم بود که با آنھا در تماس است.  تا حدی با ھم در ارتباط قرار گرفته اندھا ھم

 ۶٢کومله قرار گرفته بود توسط پاسداران جھل و جنايت دستگير و متاسفانه توسط دژخيمان جمھوری اسلامی در سال 

  . تيرباران می شود

   با کسانی که به ديدنتان آمدند بگوئيد؟ لطفا بازھم در رابطه:پرسش

به ھمين دليل ھم يک .  اگر قرار بر اين باشد که به اين موارد بپردازم بايد بگويم که اين داستان سر درازی دارد:پاسخ

يکی ديگر از کسانی که در آن روزھا به خانه ما آمد علی فرخنده که به کشتگر . مورد ديگر را می گويم و می گذرم
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بارھا او را در خانه  او آشنای يکی از برادران من بود و به ھمين دليل ھم قبل از زندان،.  شده است، بودمعروف

جالبه که .  که من از وی شناخت پيدا کرده بودم ، کسی نبود که اھل مبارزه جدی باشدئیاما تا جا. خودمان ديده بودم

 وارد بحث شود اما من ئیکه با من در رابطه با سازمان فداحالا وقتی او به خانه ما آمده بود ھمه اش سعی می کرد 

درست به دليل ھمان شناخت قبلی ام که او را فردی جدی در مبارزه نمی ديدم، تن به اين بحث ھا نمی دادم تا اينکه 

ه او ھمين را که گفت من متوجه شدم ک. برگشت و گفت من از بحثھای داخل زندان و مواضع شما ھا اطلاع کامل دارم

به ھمين دليل ھم  در پاسخ به اين حرفش با . بايد با يکی از ھمين زندانيانی که تازه از زندان آزاد شده در ارتباط باشد

توجه به اينکه اصلا مايل نبودم با وی وارد بحث جدی شوم گفتم خوب تو که ھمه چيز را می دانی ديگه چه نيازی به 

س با فرخ نگھدار می باشد و به ھمين دليل ھم با سازمان در ارتباط قرار بعدھا فھميدم که وی در تما. صحبت ھست

 خلق شده است، يکی از ئیيادم است که وقتی که آشکار شد که وی يکی از افراد سازمان چريکھای فدا.  گرفته است

د که فکر کنم ھم دانشکده ای ھای وی که او را خوب می شناخت و خودش نيز اصلا اھل سياست نبود به کسی گفته بو

 ھا کار ئیھم وارد سياست شده و دارد با فدا) کشتگر(چون فرخنده . الان وقت آن است که ما ھم وارد سياست بشويم

 با در نظر گرفتن ھمين امر می توان ھر چه عميق تر متوجه شد که چه کسانی به جای رفقای واقعا انقلابی .می کند

 را بدست گرفتند و چه تاثيرات منفی ای در جامعه و بعد در سرنوشت  خلقئیسکان امور در سازمان چريکھای فدا

  . بزرگترين سازمان چپ کشور ما گذاشتند

  گفتيد که در ارتباط با سازمان در قسمت علنی کار می کرديد فعاليتان در اين بخش چه بود؟: پرسش

 خانواده شھدا که مادر سنجری ھم يکی  در آن زمان ھواداران سازمان نمايشگاه عکس شھدا برگزار می کردند و:پاسخ

 که ھواداران سازمان برگزار می ئیآنھا در مراسم ھا. از آنھا بود فعاليت زيادی برای معرفی سازمان به مردم داشتند

برخی از زندانيان تازه از زندان .  دعوت می کردندئیکردند سخنرانی می کردند و مردم را به حمايت از سازمان فدا

داشته  من تلاشم اين بود که در ھمه اين برنامه ھای سازمان شرکت.  يز در اين مراسم ھا سخنرانی می کردندآزاد شده ن

در آن زمان يکی از مسايل مھمی که ذھن مرا اشغال کرده بود اين بود که بتوانم از اوضاع درونی سازمان و کم و  .باشم

د به آرمانھا و راھی که اين سازمان آغازگرش بود ، ايمان داشتم ھمانطور که قبلا گفتم با ھمه وجو.  کيف آن مطلع شوم 

  .شرکت در کارھای علنی تا حدی اين امکان را به من می داد. و آماده بودم که به آن بپيوندم

  آيا خودتان ھم در آن مراسم ھا سخنرانی می کرديد؟: پرسش

انم خشايار و کيومرث بود مراسمی برپا شد که  يکبار در دانشکده علم و صنعت نارمک که محل تحصيل برادر:پاسخ

 ئیاتفاقا در ھمان روز تعدادی از رفقا. مرا ھم برای سخنرانی در آن مراسم دعوت کردند و من در آنجا سخنرانی کردم

ه ًکلا وضع جامع .که از زندان آزاد شده و برخی از آنھا در ارتباط با سازمان زندگی مخفی در پيش گرفته بودند را ديدم

طوری شده بود که برخی از زندانيانی که پس از آزادی به سازمان پيوسته بودند و زندگی مخفی داشتند را گاه در 

در ھمين مراسم بود که علی توسلی که تازه از زندان . خيابانھا و در حاشيه ھمين مراسم ھا و تظاھرات ھا می شد، ديد

سرنوشت نامبرده  در سازمان اکثريت ھم . ران اکثريت شد، را ھم ديدمآزاد شده و به سازمان پيوسته بود و بعدا از رھب

  .داستان شنيدنی است که در فرصت ديگری بايد به آن پرداخت

. با توجه به اوضاعی که تعريف کرديد، پس شما برخی از افرادی که در درون آن سازمان بودند را می شناختيد: پرسش

  .ولی ھنوز در خانه خودتان مستقر بوديد

اما . ً بله تعدادی را می شناختم که بعد از آزادی از زندان مستقيما شروع به فعاليت در درون سازمان کرده بودند:پاسخ

از يک سو وضعی پيش آمده بود که می بايست تا حدی . در مورد اين که در خانه خودمان بودم بايد بگم ھم بله و ھم نه
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 برخی ارتباطات استفاده کرد و ھمچنين به برخی الزامات اجتماعی آزادی از در خانه بود تا از اين امکان برای ايجاد

اما، از سوی ديگر شايعات وسيعی رواج داشت مبنی بر اين که ارتش قرار است . زندان که قبلا توضيح دادم، پاسخ داد

ل يکی از رفقايم  آپارتمانی تھيه به ھمين دلي. کودتا کند و در اولين گام زندانيان آزاد شده را دوباره دستگير خواھد کرد

سرعت .  که تازه از زندان آزاد شده بودند قرار داد که من ھم يکی از آنھا بودمئیکرد و در اختيار چند نفر از رفقای فدا

تحول شرايط و حجم کارھا ھم طوری بود که اصلا دست خودت نبود که وقتی از خانه خارج می شوی کی می توانی 

  !  برگردی

   در اين فاصله آيا رفقای ھمفکرتان در زندان را می ديديد؟:پرسش

رفيقی داشتيم به نام سھراب که يکبار با وی به ديدار آقای .  که شھرستان نرفته بودند را راحت می شد ديدئی آنھا:پاسخ

ا شنيده بوديم که بعد م. در آن دوره طاھر آقا برای خودش وزنه ای تلقی می شد، تعداد زيادی آنجا بودند. احمدزاده رفتيم

از آزادی از زندان و بازگشت وی به مشھد در ميان جمعيتی که به استقبال وی آمده بودند عکس ھای رفقا مسعود و مجيد 

ھم توسط مردم بالا برده شده بود که با مخالفت طرفداران خمينی و حزب اللھی ھای آن موقع مواجه شده وبه ھمين دليل 

در موقعيتی سھراب به اين .  می خواستيم از کم و کيف اين امر از خودش بپرسيم. رده بودندھم آن عکس ھا را جمع ک

يک بار ھم رفتيم کارخانه پارس متال که کارگرانش اعتصاب کرده . امر اشاره نمود که طاھر آقا موضوع را رد نکرد

 ديديم که اتفاقا از آقای احمدزاده برای بودند و با توجه به اوضاع جامعه جلسه سخنرانی گذاشته بودند که وقتی رفتيم

  . سخنرانی دعوت کرده بودند

  ارتباط گرفتيد؟ئی آيا با سازمان فدا:پرسش 

اما اگر منظور ارتباط با اعضای .  ھمانطور که قبلا گفتم اين ارتباط برای من از ھمان شب آزادی برقرار شد:پاسخ

ره کردم چند بار در تجمعات مختلف برخی از زندانيانی که پس از ًمخفی سازمان می باشد ، ھمانطور که قبلا ھم اشا

 را ديدم که با موتور عليرضا اکبریبرای نمونه يک بار . آزادی از زندان به سازمان پيوسته و مخفی شده بودند را ديدم

ل پرو چينی دستگير و وی در رابطه با يک محف.  او را از زندان می شناختم. در حاشيه يکی از تظاھرات ھا ايستاده بود

اما از اين ديدارھا اطلاعات خاصی از سازمان که من دنبالش بودم دستگيرم .  در زندان به نظرات جزنی متمايل شده بود

او را از .  به ياد دارم که يکبار ھم ماشاͿ فتاپور را ديدم.  ھا اکثرا حول مسائل روز دور می زدمصاحبهچون . نشد

با توجه به اين که او در . دانستم که از طرفداران پر و پا قرص نظرات بيژن جزنی می باشدزندان می شناختم و می 

 از شر ارتش شاه ئیدرون سازمان فعاليت می کرد، از او در مورد نظر سازمان در باره ارتش خلق و چگونگی رھا

 سازمان در رابطه با اين مسائل بحث او يک پاسخ کلی و مبھمی به سئوال من داد و تأکيد کرد که در درون.  سئوال کردم

در دانشکده فنی دانشگاه تھران ) سازمان چريکھای فدائی خلق ايران(خلاصه تا زمانی که آن سازمان . دارد می شود

ستاد تشکيل نداده بود، به جز مطالبی که منتشر می شد و يا اطلاعاتی که در جريان ديدار ھا به دست می آمد ، اطلاعات 

گر چه می دانستم که آنھا رسما نظرات جزنی را . طح و کيفيت سازمان و نظرات غالب در آن پيدا نکردمزيادی از س

اما، در آن ستاد بود که به عينه ديدم که آن سازمانی که با ھمه .  که در مغايرت با باورھای من می باشد قبول دارند

  . وجود به آن عشق می ورزيدم به چه روزی افتاده است

ا توجه به سوالی که از ماشاالله فتاپور کرديد، آيا شايعاتی که در رابطه با کودتای ارتش رواج يافته بود، ب: رسشپ

  حساسيت شما را نسبت به سرنوشت ارتش بر انگيخته بود يا دليل ديگری داشت؟ 

 تغييری که مردم برای ستون فقرات رژيم و نظام( نه، بر اساس تئوری ای که من به آن اعتقاد داشتم مسئله ارتش :پاسخ

 که در زندان بين طرفداران تئوری مبارزه مسلحانه يعنی ئیدر بحث ھا. يکی از مسايل کليدی بود) آن به پا خاسته بودند
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. نظرات رفيق مسعود در رابطه با اوضاع و احوال سياسی کشور می شد، ھمواره مسئله کليدی ارتش مطرح می شد

کيه گاه عمده طبقه حاکمه و عامل بقای سلطه امپرياليسم در ايران می باشد، و اين چون بر اساس اين تئوری، ارتش ت

 اينکه ارتش چه سرنوشتی پيدا می کرد خود  بنابراين،. ارتش ضد مردمی را تنھا با ارتش خلق می توان در ھم شکست

  .معياری بود برای درک سير عينی انقلاب و پيشروی ھای آينده

  .در اين مورد بگوئيد. مين زمانھا بود که خمينی وارد ايران شدميدانيم که در ھ: پرسش

پشتيبانان اصلی وی که در اساس .  بھمن ، خمينی با ھواپيمای دولت فرانسه به فرودگاه مھرآباد آمد١٢ بله در :پاسخ

ی دروغين اوليۀ بورژواھای وابسته ايران و ھمه نيروھای ضد انقلابی جامعه بودند، در شرايطی که مردم فريب وعده ھا

بعد ھم، خمينی با ماشين . خمينی را خورده بودند، توانسته بودند جمعيت بزرگی را برای استقبال از وی گرد آورند

در آن .  نمودتعييناو چند رور بعد بازرگان را به عنوان نخست وزير موقت .  به سمت بھشت زھرا رفتامريکاسفارت 

ولی با در نظر گرفتن اين رويدادھا برای ھمه روشن شده بود که با توجه به . مقطع ھنوز بختيار در رأس قدرت بود

حمايت آشکار قدرتھای بزرگ امپرياليستی از خمينی، رژيم بعدی زير نظر وی خواھد بود و بختيار که مردم به او 

  .می گفتند و آخرين نخست وزير شاه بود، ماندنی نيست" نوکر بی اختيار"

 بھمن ، سالگرد رستاخيز سياھکل فراخوان تظاھرات داد اما بعد آن را به ١٩ زمان به مناسبت  سازمان در ھمين:پرسش

  جريان چه بود؟.  دادتغيير بھمن ٢١روز 

بازرگان ھم با اينکه می دانست .  نمودتعيين بعد از اينکه خمينی ، بازرگان را به عنوان نخست وزير دولت موقت :پاسخ

ران فراخوان تجمع داده، ولی ھمان روز را برای حضور در دانشگاه و سخنرانی در باره  در دانشگاه تھئیسازمان فدا

نخست وزير منتخب " کرد و قرار بود پس از سخنرانی، يک راھپيمائی نيز در حمايت از تعيينبرنامۀ دولت موقت 

ت بازرگانش در ھمه شھر ھا چنان راھپيمائی ھائی در جھت تحکيم قدرت خمينی  و دول. ، از دانشگاه آغاز شود" امام

 برای بزرگداشت رستاخيز سياھکل تعداد ئیبا توجه به فراخوان سازمان فدا .چه آن روز و چه روز بعد برگزار شد

در اين مراسم مھدی سامع به عنوان . زيادی از دوستداران سازمان در زمين چمن دانشگاه تھران مبادرت به تجمع کردند

ی فدائی خلق ايران، متنی مبنی بر مطالبات سازمان و درخواستھايش را به اطلاع شرکت سخنگوئی از سازمان چريکھا

ھمچنين تعدادی پيام از سوی نھاد ھای گوناگون از . ھمچنين برخی از خانواده ھای شھدا سخنرانی کردند. کنندگان رساند

پس از آن، جھت جلوگيری از .  شدجمله کارگران شرکت واحد و بنز خاور که برای سازمان فرستاده بودند، خوانده

 آن روز را لغو و آن را به دو روز بعد يعنی ئی راھپيمائی حمايت از بازرگان، سازمان فدائیتداخل اين تجمع با راھپيما

 و قرار راھپيمائی در روز تغييراين .  پايان يافتئی بھمن موکول نمود و به اين ترتيب تجمع آن روز بدون راھپيما٢١

  .ر ھمان روز به ھمه شرکت کنندگان اطلاع داده شد بھمن د٢١

شما در اين تظاھرات چه نقشی .  دست به تجمع زدندئی بھمن جمعيت زيادی به نفع سازمان فدا٢١ در تظاھرات :پرسش

  داشتيد؟

 آزاد شده من و تعدادی از رفقای از زندان. ً ھمانطور که قبلا گفتم مسئول فعاليتھای علنی سازمان مھدی سامع بود:پاسخ

 که يادم ھست در جمع پيش برندگان تظاھرات ياد شده، محسن ئیتا آنجا. نيز برای پيشبرد اين حرکت فعاليت می کرديم

البته . شانه چی، قاسم سيد باقری و رضا نعمتی و تعداد ديگری از زندانيان سياسی تازه از زندان آزاد شده شرکت داشتند

اگر . در رابطه با پيشبرد اين فعاليت ھا در ارتباط با ماشاͿ فتاپور قرار داشتبعدھا شنيدم که مھدی سامع، خودش 

زمانی که دوستداران سازمان در زمين چمن دانشگاه تھران جمع شدند که جمعيت خيلی زيادی را . برگردم به پرسش شما

مين موقع خبر رسيد که ھمافران در اما در ھ.  کندئیتشکيل می دادند؛ قرار بود که اين جمعيت به طرف راه آھن راھپيما
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به دنبال اين خبر تعدادی .  مورد يورش بخشی از ارتش قرار گرفته و آنھا دست به مقابله مسلحانه زده اندئینيروی ھوا

بر اين اساس، بين ما بحثی در .  تقاضای فشنگ و حمايت کردندئیھمافر در تظاھرات حضور يافته و از سازمان فدا

به دنبال اين .  دھيم تغييرت جھت تظاھرات را به طرف ميدان فوزيه که به نيروی ھوائی نزديک بود، گرفت که بھتر اس

  . ًاين تصميم کاملا درستی بود.  بطرف ميدان فوزيه پيش برودئیبحث قرار شد راھپيما

بايد بگويم که برای اين که تصويری از کثرت توده ھای طرفدار چريکھای فدائی خلق در اين تظاھرات به دست دھم 

وقتی جمعيت از دانشگاه تھران به سمت ميدان فوزيه براه افتاد ، صف تظاھرکنندگان به قدری طولانی بود که برای 

به طوری که وقتی جمعيت به حدود ميدان . سازمان دھندگان و دست اندر کاران اين تظاھرات ھم اصلا قابل تصور نبود

  . ان در زمين چمن دانشگاه تھران بودفردوسی رسيد ھنوز آخر صف تظاھر کنندگ

 در صف طولانی جمعيت قرار داده شده ئیاز قبل چند وانت که بلندگو ھم داشتند تدارک ديده شده بود که در فاصله ھا

يکی از کسانی که از بلندگو با صدای . بودند که شعار ھا را از بلندگو فرياد می زدند و جمعيت ھم آنھا را تکرار می کرد

ًعار می داد رضا نعمتی بود که ھمانطور که اشاره کردم بعدا به دست دژخيمان رژيم جمھوری اسلامی به قتل رسا ش

در . البته علاوه بر شعارھائی که از بلندگو پخش می شدند تظاھرکنندگان شعار ھای ديگری را ھم سر می دادند .رسيد

" مرگ بر شاه"، "ايران را سراسر سياھکل می کنيم"، "ئی ره سرخ فدائیتنھا ره رھا"اين فضا طنين اندازی شعارھای 

در . که جمعيت بزرگی با شور تمام و با فريادی رسا سر می دادند، عظمت و ابھت زيادی به اين تظاھرات داده بود... و 

لامی حاشيه بد نيست اشاره کنم که  درست برای کتمان ھمين واقعيت بود که در کتابی که وزارت اطلاعات جمھوری اس

در ھنگامه انقلاب، اين بار چريک : " منتشر نمود به اصطلاح، نويسندۀ اين کتاب آشکارا به دروغ نوشت١٣٨٧در سال 

ُ مطلق، در کنجی از زمين چمن دانشگاه تھران، در حالی که تمام در ھای ارتباط خود را با ئی خلق در تنھائیھای فدا

 خلق از نخستين کنش ئیچريک ھای فدا". (» را سراسر سياھکل می کنيمايران«: مردم قفل زده بودند، شعار می دادند

  )٨٣٠ صفحه - ١٣۵٧ھا تا بھمن 

با توجه به حساس بودن شرايط در رابطه با قيام ھمافران، رفقائی که اين تظاھرات را ھدايت می کردند و از جمله خود 

ری را به يکديگر اطلاع داده و در مورد پيشبرد من، می بايست مرتب فاصله دو ماشين را بدويم تا برخی اخبار ضرو

در آن زمان نه بی سيم داشتيم و نه از امکاناتی نظير تلفن دستی ھای امروزی . تظاھرات با ھمديگر ھمفکری کنيم

  .برخوردار بوديم

 ھمافران اوج وقتی جمعيت به وسط ھای راه و تقريبا حدود ميدان فردوسی رسيد، از آنجا که خبر رسيد که قيام مسلحانه

بيشتری گرفته، از بلندگو از جمعيت خواسته شد که ھر کس می تواند به کمک ھمافران بشتابد و کسانی ھم که نمی توانند 

در ھمين زمان برخی . پراکنده شوند تا امکان حرکت بقيه برای رسيدن به ميدان فوزيه و کمک به ھمافران تسھيل شود

اسلحه ھايشان را در دست داشتند با موتور از کنار جمعيت گذشتند که ديدن آنھا با از رفقای مخفی سازمان در حاليکه 

  . فرياد ھای شادی و  ھمبستگی راھپيمايان مواجه شد

  پس به اين ترتيب شما بسوی قيام تاريخی و شکوھمند بھمن رفتيد؟. جالبه: پرسش

در آنجا تعدادی از مردم سنگر به پا کرده و . دان فوزيهھمراه با جمعيت و به اتفاق تعدادی از رفقا رفتيم مي.  بله:پاسخ

زنان و مردان جوانی ھم مشغول درست کردن کوکتل مولوتف بودند تا با . با اسلحه پشت آن سنگرھا قرار گرفته بودند

جھاد امام ھنور دستور "در اين زمان ھادی غفاری، را ديدم که سوار بر ماشينی فرياد می زد که . ارتش مقابله کنند

شده بود و سردمدارانی که قرار بود قدرت از شاه به " امام"او آخوند لمپنی بود که حالا يکی از ياران ". نداده است

آنھا منتقل شود، وی را به اين ميدان فرستاده بودند تا ھمافران و توده ھای پشتيبان آنھا را از دست زدن به قيام باز 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 بوديم که خبر رسيد که مردم به پادگان عشرت آياد حمله کرده و در آنجا درگيری ما تازه به ميدان فوزيه رسيده. دارد

وقتی به آنجا رسيديم ديديم که .  به اتفاق جمعيتی فوری به سمت پادگان عشرت آباد راه افتاديم.بزرگی شروع شده است

 پيوستيم که تلاش می کردند مقاومت ما نيز به صف توده ھائی. تعدادی از نيروھای مسلح در اين پادگان مقاومت می کنند

بالاخره در جريان نبرد، سلاح ھائی به دست مردم افتاد و با تيراندازی متقابل، نيروھای . آن نيروھا را در ھم بشکنند

  .اين چنين بود که پادگان عشرت آباد به دست مردم افتاد.  ضد انقلاب مجبور به پذيرش شکست شدند

نيروھای طرفدار چريکھای فدائی خلق به ھمراه ديگر توده ھای دلير، در . ايران آغاز شده بود ديگر قيام توده ھای دلير 

من از نزديک شاھد . فاصله کوتاھی برخی کلانتری ھا را خلع سلاح کرده و تعدادی از مردم توانستند خود را مسلح کنند

ق بر دشمنان خود می تاختند و خود را مسلح بی باکی، شجاعت و فداکاری توده ھائی که با عشق به چريکھای فدائی خل

در عين حال به آشکاری فقدان سازمان يافتگی و شرکت بدون ھر گونه آمادگی برای قيام را نيز به . می کردند، بودم

سالھای زيادی از آن زمان گذشته اما فراموش نمی کنم که با تعدادی از رفقای علنی سازمان که ھمراه بودم از . عينه ديدم

ًدم سازمان يافتگی و حرکت بدون ھيچ رھنمود که اصولا می بايست از مرکزيت سازمان می رسيد، شديدا در رنج ع ً

در واقع اگر چه توده ھای طرفدار چريکھا به طور وسيع در قيام بھمن شرکت داشتند ولی اين يک قيام . بوديم

  .خودبخودی و بدون رھبری بود

   بھمن ھم ادامه يافت؟ ٢٢نی در  البته قيام بھمن روز بعد يع:پرسش

 ٢٢رفيق قاسم سيادتی از مسئولين سازمان در صبح .  بھمن اتفاق افتاد٢٢اتفاقا برخی درگيری ھا در روز .  بله:پاسخ

به ياد . بھمن در جريان حمله به ساختمان راديو در ميدان ارک در پله ھای اين ساختمان تير خورد و به شھادت رسيد

تيار از روز قبل حکومت نظامی اعلام کرده بود ، اما کسی به مقررات منع عبور و مرور توجه نمی دارم که دولت بخ

  .  کرد

در ھمين زمانھا بود که سازمان در دانشکده فنی دانشگاه تھران، ستاد علنی برپا کرد و ھمه افراد سازمان از حالت مخفی 

 که در فعاليتھای ئیبطور طبيعی ھمه رفقا. مان منعکس شداين خبر بين ھمه دوستداران ساز. خارج شده و علنی شدند

با علنی شدن سازمان در ستاد فنی بود که عملا کميت و کيفيت سياسی . علنی سازمان نقش داشتند به اين ستاد رفتند

ن در در آنجا بود که متوجه شدم که چرا رھبران و دست اندرکاران آن سازما. سازمان در مقابل چشم ھمگان قرار گرفت

آنھا عملا ھيچ . ، اما خودشان باوری به آن نداشتند"قيام را باور کنيد"حاليکه در اعلاميه به مردم و ھواداران می گفتند 

گامی در جھت سازماندھی ھزاران ھواداری برنداشتند که با دل و جان آماده بودند که رھنمود ھای سازمان را عملی 

  .کنند

ِن خود ھواداران سازمان بودند که با توجه به تاثيراتی که از مبارزه مسلحانه  بھمن نيز اي٢٢ و ٢١در روزھای 
چريکھای فدائی خلق در سالھای پيش گرفته بودند خودشان وسيعا در قيام شرکت کردند و در حد خود آن قيام شکوھمند 

ا شويد اشاره کنم که درست در بگذاريد برای اينکه بھتر با واقعيت مسئولين آن زمان سازمان آشن. را واقعيت بخشيدند

ھمين روز ھای بزرگ و حساس تاريخی ماشاالله فتاپور در رابطه با سازماندھی سازمان به مسئولين اين تشکيلات 

 سمپاتھای پيشنھاد می کند که ھمه تيم ھای چريکی به جز چند تيم نظامی منحل شده و اعضای مخفی و مسلح سازمان نزد

 .  کنندعلنی زندگی

   آيا شما در ستاد فنی ھم به ھمکاری خود با سازمان ادامه داديد؟:پرسش

 بله من ھمچنان در ارتباط با اين سازمان فعاليت می کردم و منتظر بودم که بتوانم با مسئولين آن تماس گرفته و :پاسخ

دو ورودم به دانشکده در ببر اين اساس . ببينم که برنامه و خط حرکتی سازمان با توجه به تحولاتی که رخ داده چيست
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بود که در آن زمان يکی از افراد مرکزيت ) احمد غلاميان لنگرودی(فنی به اتاقی ھدايت شدم که مسئولش رفيق ھادی 

بعد از اينکه ھم را ديديم به من گفت که . ھادی بدون اينکه مرا ديده باشد مرا می شناخت. سازمان به شمار می رفت

  .اين موضوع باعث شد که راحت تر با ھم کار کنيم. شھد در ارتباط بوده استمدتھا با برادرم کيومرث در م

 بود که خبر می رسيد که در آنجا بين مردم ئیيکی از کارھای اين قسمت ھدايت دسته ھای کوچک عملياتی به مکان ھا

ا برای چنين ماموريت در ھمين رابطه يک يا دو بار با تعدادی از رفق. و ارتش يا ساواکی ھا درگيری پيش آمده است

گاھی وقت ھا مردم يک ساواکی معروف را دستگير می کردند و با قدرتی که در اين سازمان می ديدند .  رفتيمئیھا

يا شايعه می شد که ساواکی ھا می . درخواست می کردند که رفقای سازمان بروند و فرد دستگير شده را تحويل بگيرند

 . آنھا کمک می خواستندخواھند به تلويزيون حمله کنند و 

اين کارھا آنقدر سريع می بايست پيش برود که ما در چند شب اول ھيچ فرصتی برای خوابيدن نداشتيم و اصلا 

. ًبه ھمين دليل بعدا ھادی ترتيبی داد تا به نوبت چند نفر بخوابند و چند نفر به کارھا برسند. نتوانسته بوديم بخوابيم

 که مردم به سازمان تحويل می دادند را جمع آوری ئیر اين اتاق اين بود که سلاح ھاھمچنين يکی از کارھای ما د

در ھمين ستاد بود که رفقا اسکندر .  به مکان ھای ديگری منتقل می گرديدئیاين سلاح ھا سپس به وسيله رفقا. کنيم

که از رفقای مخفی )  پنجه شاھیجعفر(و خشايار ) يدالله گل مژده(، نظام )محمد رضا بھکيش(، کاظم )سيامک اسديان(

بيشتر اين رفقا نيز تحت مسئوليت ھادی کار می کردند و به واقع ما به کار . دوران فعاليت چريکی بودند را ديدم

در ارتباط با ھادی يکی از ) محمد رضا بھکيش(ًمثلا به ياد دارم که برای نمونه رفيق کاظم . مشترکی مشغول بوديم

متأسفانه ھمه .  که مردم به ستاد سازمان تحويل داده بودند را به مکانھای امن منتقل می کردئی بود که سلاحھائیرفقا

 . ًاين رفقای پرکار و انقلابی بعدا توسط جمھوری اسلامی به قتل رسيدند

  )ادامه دارد(

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از

  ١٣٩٩ ، دی ماه ٢۵٨شماره 

 


